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- شــلوغش کرده ای آقای جستارنویس! هیاهوی 
بیهوده ای اســت که راه انداخته ای، کدام نســل، 
کدام تفــاوت میان نســلی؟! ما همــه اولاد آدم 
بوده ایم و این نســل ها روی یک خط ممتد ادامه 
هم اند، یادت نیســت؟! انگار همین دیروز بود که 
لباس های پدر را برای پســر و لباس های مادر را 
برای دخترهــا کوچک می کردنــد، فرزندان چه 
کیفی می کردند که کفش و لباس داشــتند و بعد 
هم فرزندان همان افکار ساده و کوچک شده پدر و 

مادرها را طوطی وار تکرار می کردند.
- اما حــالا خیلی چیزهــا تغییر کرده اســت و 
تغییرات کاملًا محسوس است اما الزاماً هر تغییر، 
به معنای حرکت به جلو نیســت اما تغییر تغییر 
اســت همان طور که آب آب است برخی تغییرات 
ممکن است با سلیقه و عادت های ما سازگار نباشد 
برخی ممکن چالشــی برای اخلاقیات و رسومات 
ما باشــد به عنوان مثال: نسل ما به نسل های پیش 
از خود احترام می گذاشــت، مــا پایمان را جلوی 
بزرگ ترهــا دراز نمی کردیــم، صدایمــان را بلند 
بزرگ ترها  به دشــواری روی حــرف  نمی کردیم، 

حرف می زدیم.
- درســت اســت امــا انتقــال همــان فرهنگ، 
خرده فرهنگ یا رفتارها به شکل کامل و بی تغییر 
ممکن نیســت چرای فضای زندگی و خاســتگاه 
افراد و نســل ها تغییر کرده است ما در یک فضای 

دیگر نفس می کشیم و زندگی می کنیم.
- من هم بنایم نســخه پیچیدن برای نســل ها و 
تعریف بایدونباید نیســت با تغییرات حادث شده 
در صورت بنــدی زندگی و جایگاه خانواده، اقتصاد 
و معیشــت و...بســیاری چیزها خارج از اراده ما 

بخواهیم یا نه تغییر کرده است.
- دوباره می رســیم به درک متقابل نسل ها و نوع 

گفتمان میان نسلی.

- نقطه شــروع گفتگو طرح پرسش های درست، 
تعریف مســئله و جستجوی حقایق پنهان در زیر 

پوست زندگی بدون انکار و کتمان حقایق است.
- امــا واقعیت ها پیچیده تر از خواســته های من و 
شماست و به آسانی تن به فرموله شدن و رام شدن 

آن گونه که من و شما می خواهیم نمی دهند.
- کاش ســخن می گفت این نســل کاش سخن 
می گفت آن گونه که شما سر من فریاد می کشید.

- ســخن نمی گوید آقای جســتارنویس! او دارد 
فریاد می زند نه با کلمات با پروفورمنس، میمیک 
و سبک اجرای زندگی روزمره اش، نسل تازه دارد 
سبک زندگی خودش را با رفتار روزمره اش روایت 
می کند یک مســئله، درک و پذیرش و دیدن این 
روایت اســت با به تماشا نشستن چیزی که او در 
ســکوت یا هیاهویش به نمایش می گذارد، درک 
همدلانه این نســل تنها با داوری کردنش ممکن 

نیست.
- اما نســل نوآمده مغرور اســت منعطف نیست، 

گوش نمی دهد ...
- ببینید همین اســت دیگر! شما قاضی شده اید و 
دارید یکریز حکم صادر می کنید! حال آنکه او فقط 
دارد زندگی خــودش را می کند و بازندگی اش در 
واقع و به صورت هم زمان دارد خودش، خودش را 

روایت می کند.
- اما درهرحــال باید تابع نظمی باشــد من فکر 

می کنم با نسل خودخواهی مواجه هستیم
- همین است دیگر: نظم و به کنترل درآوردن این 
نســخه جواب نمی دهد اگر نسل تو او را متهم به 
خودخواهی می کند او نیز نســل تو را پدرسالار و 

غیرقابل تحمل می داند.
- پس گفتگو در کجا می تواند اتفاق بیفتد؟!

- میان شــکاف ها و روزنه ها، نســل تــو اول باید 
آموخته های گذشــته اش را دور بریزد، خودش و 
اندیشــه هایش را نو کند، آستانه تحملش را برای 
نزدیک شــدن همدلانه و همراه شدن به آن ها بالا 
ببــرد و با ورود به جهان او، جهانش را ادراک و در 

صورت ضرورت بر آن تأثیر بگذارد.

   علی داریا  
   جستارنویس

این نمایشنامه ۱۴۷صفحه است. در پیشگفتار 
این نمایش نامه، یک گفت وگو میان نمایش نامه 
نویس و مترجم وجود دارد و یک نقد با عنوان 
»زیبایی شکست، جغرافیای شرم« که فارس 
باقری نوشته است.شخصیت اصلی این داستان 
»مصطفــا« به جــرم بی گناهــی  محترمانه، 
محاکمه می شود.بازرس ها به او می فهمانند که 
دچار توهم بی گناهی شده است.بازجوها او را 
مجبور می کنند و از او می خواهند که باید به 
گناه خود مقر شود وگرنه او را در حبس نگاه 
می دارند تا زیر پایش علف ســبز شود.مصطفا 
نخســت با اصرار جمیله، همسرش، می پذیرد 
که هنگامی که کتابدار کتابخانه عمومی بوده، 
کتابخانه را به آتش کشیده است. او دو شاهد 
را برای خود می تراشد، یکی جمیله و دیگری 
مســئول کتابخانه است. جمیله هم در مقابل 
بازرس هــا برای اثبــات گناهــان نکرده اش، 
خیانــت به مصطفا را پیش می کشــد تا خود 
را این مخمصــه برهاند، اما در نهایت مصطفا 
تحقیــر و تنزل را در دادگاه نمی پذیرد و مثل 
سقراط شوکران سر می کشد و وصیت نامه ای 
برای فرزندانش می نویســد تــا پرده از چهره 
کریــه عاملان این جنایت بــردارد. مصطفا و 

جمیله همچــون روایت ادیــان از آدم و حوا 
که با خوردن گندم یا ســیب از بهشت رانده 
می شــوند و به این خراب آباد تبعید شده اند، 
به صحنه وارد می شــوند: »جمیله: من هرگز 
پروانه ی معصوم و بی گناهی نبوده ام. در واقع 
خودم از اداره زندان ها تقاضا کردم که به اینجا 
بیایم و از تو درخواست بخشش کنم.من عمیقاً 
احساس گناه می کنم ...مردها همه گناهان را 
از آن خود کرده اند و آنچه برای ما مانده، فقط 
گناهان مربوط به تنمان اســت.مصطفا: شاید 
گناهکار باشــم، اما گناهانــم از آن گناهانی 
نیست در برابر دولت یا خدا در پی تطهیرش 
باشم. شاید گنه بزرگم این باشد که نمی توانم 
از آن گنداب ها که آن ها به داخلشــان پرتابم 
می کنند، خارج شــوم ...«)ص،۶۳،۹۲ و۹۴( 
جمیله مثل حوا با لباســی بدنما وارد زندان 
می شــود تا نشــان دهد که به مصطفا بی وفا 
نبوده و به او خیانت نکرده است.مصطفا پا به 
این برزخ گذاشته که زندگی کند، او نیامده که 
علیه نظام حاکم قیام کند، او حتا رضا به داده 
و یک زندگی ساده می دهد که به یک زندگی 
معمولــی تن بدهد و با جمیلــه و فرزندانش 
زندگی کند ولــی وقتی می بیند که از او یک 
حیات محقر را هم دریغ می کنند، مرگ را بر 
این عمر حقارت وار ترجیح می دهد و با مرگی 
ارادی بر سطور زندگی اش ساطور می کشد و 
به فرزندانش می گوید که مثل او زندگی کنند 
و زیر بــار این زندگی ذلت بار نروند و چرخ بر 

هم زنند اگر غیر مرادشــان چرخد. مصطفا از 
ســویی تن به جبر می دهــد و مرگ تراژیک 
خود را می پذیرد ولی از سویه ای دیگر، مرگ 
ارادی و اختیاری را تنگ در آغوش می کشد. 
شخصیت تراژیک و قهرمان قدیس این واقعه  
اگر چه  شکســتی پرشــکوه و زیبا را در این 
خلنگ زار وحشــت و پلشت برمی گزیند ولی 
برای توطئــه گران این واقعه هم چیزی باقی 
نمی گذارد و ارکان و پایه های ایدئولوژیک نظام 
حاکم را به لرزه درمی آورد. قهرمان تراژیک و 
عصیانگر و بی گناه این فاجعه دردناک، جهنم 

سفلی را بر بهشت علیین ترجیح می دهد.

 نقد و بررسی نمايشنامه »به دوزخ...ای بی گناهان« اثر بختيار علی با برگردان مريوان حلبچه ای

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

آرامگاه یا آستانه شاه نعمت الله ولی بنایی مربوط به دوره تیموری است 
که در شــهر ماهان استان کرمان جای گرفته است. این اثر در تاریخ 
۱۵دی ۱۳۱۰ با شــماره ثبت ۱۳۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 
ثبت رسیده  اســت.اولین بنا که گنبدخانه است در سال ۸۴۰ قمری 
و در زمان شــاهرخ تیموری و آخرین توسعه آن در سال ۱۳۸هجری 
قمری بوده اســت، مســاحت این آرامگاه ۳۵هزار مترمربع است.شاه 
نعمت الله شاعر و عارف ماهانی کرمانی از پدری عرب و مادری ایرانی 
زاده شد. از ۵سالگی در پی عرفان قدم در وادی سختی گذاشت. او که 
هم عصر با حافظ شیراز بود شعرهای زیادی هم سرود. می گویند او و 
حافظ با هم دیدار هم داشته و چند مشاعره رندانه هم با هم کرده اند. 
معماری و رمز و راز گنبد فیروزه ای این آســتان موردتوجه و بررسی 
چندین دانشمند و ریاضیدان خارجی قرار گرفته است. دکتر وینسنت 
کارلز کارشناس ارشــد ریاضی در دانشگاه اترخت که مدتی بر روی 
طرح گنبد فیروزه ای این بنا پژوهش می کرد، در طرح این گنبد به ۱۱ 
قســمت مساوی رسید و ازآنجاکه در بسیاری از گنبدها از اعداد زوج 
برای معماری اســتفاده می شود این عدد شگفتی کارلز را برانگیخت 
چرا که از نظــر ریاضی، محیط دایره به طورمعمول به قســمت های 
مســاوی زوج تقسیم می شود. این استاد ریاضی در توضیح ساختمان 
شــگفت انگیز این گنبد می گوید زمانی که ۳۶۰ را ۱۱ تقســیم شود 

عددی حاصل می شود که برای ساخت این گنبد طرحی بی نظیر بوده 
و آشنایی کاشــی کاران ایرانی آن زمان با تمام محاسبان ریاضی این 
گنبد و چگونگی ســاخت آن اعجاب انگیز است. آرامگاه شاه نعمت الله 
ولی شــامل مجموعه ای از ابنیه ی تاریخی است که هر کدام با توجه 
به پیشینه ی تاریخی خود بخشی از ســبک معماری ایرانی اسلامی 
را معرفی می کنند. ابنیــه ای که متعلق به دوره های تاریخی متفاوت 
هستند؛ از دوران پس از تیموریان گرفته تا دوران قاجار که بیشترین 

توسعه ی بقعه مربوط به آن دوره است.

 آرامگاه شاه نعمت الله ولی؛ یادگار دوره تیموری
میراث

مختار با اینکه سن بالایی داشت و با توجه به 
شناسنامه شصت ســال را پشت سر گذاشته 
بود، اما فرز و چابــک بود و به راحتی همپای 
جوانان تازه کار و گاه بیشتر از آن ها کار می کرد 
و دیرتر هم خســته می شد. خودش می گفت 
تازه شناسنامه ام را هم کوچک گرفته اند و الا 
بالای شصت وپنج سال دارد و تعریف می کرد 
که در جوانی دنبال اسب های رهاشده در دشت 
و کوهپایه ها می رفتــه و آن قدر می دویده که 
اسب ها کم می آوردند و او با یک حرکت سریع 
می پریده و سوار اسب بی زین و افسار می شده 
اســت. انگیزه عجیبی برای کار کردن داشت 
و در هر شــرایطی کاری را کــه به او مربوط 
بود انجام می داد و به بقیه هم کمک می کرد. 
حتی اگر سه ماه از حقوق خبری نبود و همه 
عاصی بودند باز این مختار بود که بدون توجه 
به اعتراض بقیه کارش را ادامه می داد و تأکید 

داشت که کار ربطی به این حرف ها ندارد! شاید 
اگر کس دیگری بعد از سه ماه حقوق نگرفتن 
کار می کرد همه بــا طعنه و کنایه هر حرفی 
را حواله اش می کردند، اما چون می دانســتند 
این عادت مختار اســت پس نمی توانستند به 
او بدبین باشند که مثلًا دارد چاپلوسی می کند 
یا زیر جلکی حقوقش را گرفته است و به بقیه 
کاری ندارد. اصلًا حواســش به این حرف ها و 
بحث ها هم نبود. می گفت حتماً پول نیســت 
که حقوق نمی دهند و ما باید کارمان را بکنیم. 
هر چه جند بار چند تا از کارگران خواســتند 
توجیهــش کنند که عمدا حقوق نمی دهند و 
پول هم هست و از این حرف ها... باز مختار زیر 
بار نمی رفت و می خندید و می گفت مگر مرض 
دارند! و نه این طور نیســت، شما چرا این همه 
به فکر کار نکردن هســتید. شخصیت بی قرار 
و فنی و ســالم او به راحتی دستخوش تغییر 
نمی شد و تقریباً در تمام طول دوران کاری ام 
کســی را این چنین مشتاق و عاشق کار و بی 
حاشــیه ندیده بودم و این را بیشتر همکارانم 
هم با تعجب همراه با طعنه می گفتند. بعضی 
او را ساده و کم عقل می دانستند و بعضی حتی 

می گفتنــد انگار چیزی مصرف می کند که ما 
خبر نداریــم؛ مثل قرصی خــاص یا دارویی 
معجــون گونه. او ولی در این عوالم هم نبود و 
حتی نمی دانست چنین چیزهایی وجود دارد. 
طبیعتش این طور بود و نیازی به این محرکات 
نداشــت. روزی که لوله ها از تپه بالای محل 
کار ســرازیر شدند به سمت پایین همه طبق 
معمول مشغول کار بودند و چون کسی خیلی 
دل به کار نداشــت همــه زود فهمیدند و از 
مسیر لوله ها کنار رفتند و توانستند خودشان 
را نجات دهند. مختار که ســخت سرگرم کار 
بود و درســت در مســیر دو تا از لوله های با 
قطر زیاد قرار گرفته بود شــاید سروصداها را 
هم شنیده بود اما مثل همیشه از جایش تکان 
نخورد و صدای ســوت و فریاد مسئول ایمنی 
و چند تا از کارگران را هم اگر شنید نخواست 
نگاه کند که هر دو لوله با شــتاب تمام به او 
رسیدند و با شــدتی که داشتند مختار را به 
لودری که در حال تعمیرش بود چسباندند و 
مختار درجا پرس شــد طوری که انگار فقط 
بیلرسوتی بود که باد آن را با خودش آورده و 

به آنجا انداخته است.

عاقبت عشق کار

   خیام واحدیان  
   نویسنده

داستانک

یادداشت های بدون مخاطب

روزیکهتروریستاتریشیجنگجهانیاولراآغازکرد
هر جنگی در طــول تاریخ با دلیل و بهانه ای آغاز 
شــده اســت و می توان گفت که اصــلًا خیلی از 
حاکمان منتظــر فرصت و بهانه بوده اند تا با وقوع 
آن اهداف موردنظر خودشــان را که همیشــه در 
ذهن داشتند به دست بیاورند. هر چند این اهداف 
با خونریزی و غارت و کشورگشایی و آوارگی مردم 
دیگر کشــورها و حتی کشور مهاجم همراه باشد. 
چنگ جهانی اول هم از این قاعده مستثنا نبود و 

با یک جرقه و قتل آغاز شد. 
در ۲۸ژوئیه ۱۹۱۴م. آرشیدوک فرانتس فردیناند، 
ولیعهد امپراتوری اتریش، به دست پرنزیب، تبعه 
اتریش و متکلم به زبان صربستانی در سارایوو ترور 

شد. 
دولت اتریش، صربســتان را به مداخله در این امر 
متهم کرد. صربســتان با انجام تحقیقات مخالفت 
کرد و این مســاله دســتاویز اعلان جنگ دولت 
اتریش به صربستان شــد. آلمان هم متعاقب این 
امر و به حمایت از اتریش به روســیه و فرانســه 
اعلان جنگ داد. نیروهــای آلمان در چهارم اوت 
)۱۳ مــرداد( به بلژیک حملــه کردند و این اقدام 
یعنی حمله به یک کشور بی طرف موجب دخالت 

انگلیس در جنگ شد.
 در ۲۸ ژوئیــه ۱۹۱۴ م. آرشــیدوک فرانتــس 
فردینانــد، ولیعهد امپراتوری اتریش، به دســت 
پرنزیب، تبعه اتریش و متکلم به زبان صربســتانی 
در سارایوو ترور شد. دولت اتریش، صربستان را به 

مداخله در این امر متهم کرد.
 صربســتان با انجام تحقیقات مخالفت کرد و این 
مســاله دســتاویز اعلان جنگ دولــت اتریش به 
صربســتان شــد. آلمان هم متعاقب این امر و به 
حمایت از اتریش به روسیه و فرانسه اعلان جنگ 
داد. نیروهای آلمان در چهــارم اوت )۱۳ مرداد( 
بــه بلژیک حمله کردند و ایــن اقدام یعنی حمله 
به یک کشــور بی طرف موجب دخالت انگلیس در 

جنگ شد.
 نیروهای درگیر در جنگ عبارت بودند: دولت های 
محور )آلمان، اتریش، مجارســتان، بلغارســتان و 
امپراتــوری عثمانی( و نیروهای متفــق )بریتانیا، 
فرانســه، ایتالیا، روســیه، بلژیک و صربســتان( 
ش.(   ۱۲۹۶ )فروردیــن  م.   ۱۹۱۷ آوریــل  در 
ایالات متحده با قــدرت نظامی و تجهیزات فراوان 
در حالی به طرفداری متفقین وارد جنگ شد که 

نیروهای متفقین تقریباً رو به نابودی بودند. 

روس ها از آلمان ها شکســت ســختی خوردند و 
در ســال ۱۹۱۷ م. )۱۲۹۶ ش.( پس از تســلط 
بلشــویک ها بر روســیه از جنگ کنــاره گرفتند. 
کشورهای )استرالیا، کانادا، نیوزلند و هندوستان( 
که قسمتی از امپراتوری بریتانیا بودند، هزاران نفر 
از نیروهــای خود را در اختیار منافع متفقین قرار 

دادند. 
در ایــن جنــگ برای نخســتین بار ســلاح های 
شــیمیایی مورد اســتفاده قرار گرفــت و مناطق 
غیر نظامی به طور گســترده بمباران شــد. جنگ 
جهانی اول هم زمان با حکومت احمدشــاه قاجار 
بود و به  رغم اعلام بی طرفی دولت ایران، نیروهای 

متخاصم از جنوب و شمال وارد ایران شدند. 
سپاه روســیه تا دروازه های تهران پیشروی کرد. 
در جنــوب ایــران مردم محلی در چنــد نوبت با 
متجاوزان انگلیســی درگیر شدند که از مهم ترین 
نبردهای جنگ جهانــی اول در ایران می توان به 
مقاومت دلیران تنگستان در استان بوشهر و نبرد 

جهاد در خوزستان اشاره کرد. 
با شکســت آلمان  ها در ۱۹۱۸م. )۱۲۹۷ش.( در 
نتیجه حملات متفقین به رهبری »مارشال فوش« 
فرانســوی، آلمان ناچار ترک مخاصمه را خواهان 
شد و هنگامی که این کشور در ۱۱نوامبر ۱۹۱۸م. 
)۱۲۹۷ش.( شــرایط متفقیــن را پذیرفت، جنگ 
جهانی اول به پایان رســید. در۲۸ژوئن ۱۹۱۹م. 
)۷تیــر۱۲۹۸ش.( عهدنامه ورســای بــه آلمان 

شکست خورده تحمیل شد. 
این جنگ خسارت های جانی و مالی بسیار فراوانی 
برجای نهاد و ۱۵۶۵روز طول کشید. در طول این 
مدت، در حدود ۶۵ میلیون نفر بسیج شدند. از این 
عده، حدود ۹میلیون نفر کشته شدند؛ ۲۲میلیون 
نفر )به نســبت یک ســوم( معلول و ازکارافتاده و 

حدود پنج میلیون نفر نیز مفقود شدند.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

يک بچه ماموت از دل تاريخ به دنيای ما آمد
یــک بچه ماموت کــه به خوبی حفظ شــده و بیش از 
۳۰هزار ســال پیش می زیسته اســت، در منطقه ای 
موســوم به »یــوکان« کانادا کشف شــده اســت که 
کارشناسان می گویند کامل ترین نمونه کشف شده در 
آمریکای شمالی است.این بچه ماموت در لایه همیشه 
منجمد زمین که اصطلاحا »خــاک منجمد« نامیده 
می شود، به صورت دست نخورده و کامل مومیایی شده 
اســت.به زمین دائم یخ بســته و لایه همیشه  منجمد 
خاک که معمــولاً در نواحی قطبی و نیمه قطبی یافت 
می شود، خاک منجمد گفته می شــود. به جز مناطق 
قطبی، در برخی مناطق کوهستانی نیز به خاک دائماً 
منجمد برمی خوریم. در حدود ۱۵درصد از زمین های 
نیم کره شمالی خاک منجمد هستند.خاک های منجمد 
مهم ترین انبار متان در کره زمین هستند. پس از آخرین 
دوران یخبندان، ارتفاع آب دریاها ۱۰۰متر بیشــتر از 
امروز بوده  اســت. پس از انجماد مناطق گسترده ای از 
دریاهــا و رودهای موجود در قطب شــمال در منطقه 
سیبری شرقی، حدود دو میلیون کیلومترمربع از دریاها 
یخ زد. بســتر این دریاها از خاک منجمد تشکیل شده  
است.عمق خاک منجمد در سیبری و اقیانوس منجمد 
شــمالی گاهی به ۱۵۰۰متر می رسد.این بچه ماموت 
توسط معدنچیانی که در معادن طلا کار می کردند پیدا 
شــد و تصاویر بقایای آن نشان می دهد که پوست آن 
هنوز دســت نخورده و از آسیب و تجزیه مصون مانده 
و حتی مقداری مو هنوز به بدن آن چســبیده اســت.

تجزیه وتحلیل های بیشتر نشان داد که این بچه ماموت، 
ماده است و در کنار اسب های وحشی، شیرهای غارزی 
و گاومیش کوهان دار دشتی غول پیکر که هزاران سال 
پیش در منطقه یوکان پرسه می زدند، زندگی می کرده 
است.»رانج پیلای« وزیر گردشگری و فرهنگ کانادا در 
بیانیه ای گفت: منطقه یوکان همیشه یک رهبر مشهور 
بین المللی در تحقیقات عصر یخبندان بوده است. ما در 
مورد کشف مهم این بچه ماموت پشمالوی مومیایی شده 
هیجان زده هستیم. بدون مشارکت قوی بین معدنچیان 
و مســئولان ایــن منطقــه، اکتشــافاتی مانند این 
نمی توانست اتفاق بیفتد.وی افزود: این بچه ماموت که 
در زبان محلی به آن »نون چو گا« می گویند، دست ها و 
پاهایش روی هم قرارگرفته و چشمانش بسته است.تنه 
این بچه ماموت که زمانی عضلانی بوده، اکنون سست 
شــده و بدنش فرورفته اســت. بااین حال، کارشناسان 
از دســت نخورده بودن این نمونه هیجان زده هستند. 
به عنوان مثال، سُم های آن هنوز دارای شیارهای ناشی از 
ساییدگی هستند. دکتر »گرانت زازولا« دیرینه شناس 
در بیانیــه ای گفت: به عنوان یک دیرینه شــناس عصر 
یخبندان، یکی از آرزوهــای طولانی زندگی من بوده 
است که با یک ماموت پشمالو واقعی روبرو شوم. آن رؤیا 
امروز به حقیقت پیوسته است. »نون چو گا« زیبا و یکی 
از باورنکردنی ترین حیوانات مومیایی شده عصر یخبندان 
است که تاکنون در جهان کشف شده است و من برای 
آشنایی بیشتر با او هیجان زده هستم. منطقه یوکان به 
محلی برای پرسه زدن ماموت های پشمالو شهره است، 
اما تحقیقات در ســال ۲۰۲۱ نشان داد که این منطقه 
تا ۵۰۰۰ســال پیش، خانه  آن ها بوده است.دانشمندان 
دی ان ای ایــن بچه ماموت را ردیابی کردند و دریافتند 
که متعلق به ۳۰هزار سال پیش است.»تایلر مورچی« 
متخصص باستان شناسی در حوزه دی ان ای باستانی در 
دانشگاه »مک مستر« گفت که وقتی نمونه ها را دیده، با 
خود فکر کرده که ممکن است مواد جالبی درون آن ها 
وجود داشته باشد که منتظر مطالعه و بررسی هستند.

شواهد نشان می دهد که هم ماموت پشمالو و هم اسب 
باستانی تا همین اواخر تا ۵۰۰۰سال پیش می زیسته اند 
و دوره آن ها را به اواسط »هولوسن« رساندند، دوره ای 
که تقریباً ۱۱هزار سال پیش آغازشده و ما امروزه در آن 
زندگی می کنیم.»راس مک فی« از موزه تاریخ طبیعی 
آمریکا که یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه است، 
می گوید: اگرچه ماموت ها برای همیشه از بین رفته اند، 
اما اسب ها هنوز هستند. اسبی که ۵۰۰۰سال پیش در 
یوکان زندگی می کرده، مستقیماً با گونه اسبی که امروز 

داریم  مرتبط است.

دنیای علم
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خوندم، ریاضی وقت نشد، فارسی امتحان نگرفت 

ولی ریاضی چرا: )((. )رضراک(
  قدیما وقتی کســی مریض میشد میگفتن برو 
بخواب پتو رو بکش ســرت خوب میشــی. راست 
میگفتن، ریشه همه دردای جسمی درد روحه که 

اونم دواش همون خوابِ. )نیلوفر آبی(
 انقدر گرما خوردم میتونم تو جهنم بکشــمت 
کنار و بهت بگم بنده به عنوان کســی که چهارتا 
جهنم بیشــتر از تو پاره کرده ایــن حرفو میزنم. 

)موقعیت مقداد(
  یکی از دخترای فامیل از خودش موقع آهنگ 
خوندن یه اســتوری گذاشــت بعد هر دو دقیقه 
یه بار استوریشــو نگاه میکرد، بهــش گفتم چرا 
اینجوری میکنی سرمون درد گرفت، گفت هر کی 
که ســین میکنه میرم یه دور به استوریم از دید 

اون نگاه میکنم. )بکُسل(

مجازستان


